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  فصلنامه تاريخ اسلام
   47، شماره مسلسل1390پاييز، شماره سوم، دوازدهمسال 

  
  

  واكاوي خاستگاه جغرافيايي خاندان برقي
  

  17/8/90 :تاريخ تأييد  9/7/90 :تاريخ دريافت

  ∗مهدي نورمحمدي
قم از اواخر قرن نخست هجري، مهد تشيع و مركز بالندگي عالمان شيعي در     

شته، اين سرزمين به صورت يـك شـهر منـسجم نبـود و     در گذ. ايران بوده است 
اسـت كـه    » برقه«يا  » رودبرق«يكي از اين مناطق،     . شامل مناطق متعددي مي شد    

تنـي چنـد از عالمـان بـزرگ         از آن جا كه     . منسوب به آن هستند   » خاندان برقي «
 از سـويي، . يابـد ، اين انتساب اهميت فراواني مي  اندشيعه از اين خاندان برخاسته    

در جهان وجود دارند كه برخـي از آنهـا از برقـه قـم     » برقه«مناطق ديگري با نام    
 جغرافيـاييِ   – منـابع تـاريخي      از همـين روي،   تـر هـستند و      و معروف  مشهورتر

بررسي، رديابي و اثبـات صـحت انتـساب    . اندتوجه بيشتري به آنها داشته متقدم،  
  دلايـل و شـواهد     مستند بـه  ر  هاي ديگ قم و رد انتساب   » برقه«به  » خاندان برقي «

  .كندمقاله آن را دنبال ميي است كه اين هدف جغرافيايي، –تاريخي 
  

  .رود، برقروذ قم، خاندان برقي، برقه، برق:هاي كليديواژه

                                           
  .حوزه علميه قم و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميدانش آموختة  ∗
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  مقدمه
-ها و نانوشته  قم، از ناگفته  » برقه«و يا   » برقروذ«،  »برق رود «،  »خاندان برقي «،  »قم«

ا واكاوي منابع و مرور مطلب كوتـاهي كـه منـابع دربـاره آنهـا                هاي تاريخ تشيع نيستند، ام    
ماننـد  هـايي  پرسـش . شـود دربارة اين موضوع مـي هايي  كنند، سبب طرح پرسش   تكرار مي 

ها نسبت برقي داده است؟ يا آنان قبل از مهاجرت، منـسوب            اينكه آيا برق رود قم به برقي      
اند؟ آيـا ايـن نـسبت بـا         را از كجا يافته   اند؟ و در اين صورت، اين نسبت        به اين نسبت بوده   

ها و مهاجرت آنان به قم سـازگار اسـت؟          قم و برقي   ريشه، معناي لغوي، تاريخچه برق رود     
ها كدام است و نسبت آنان قبل از مهاجرت به قم چه بوده است؟ در ايـن           قبيله و تبار برقي   

-لغوي و تمـام مكـان     ، تاريخچه خاندان برقي، ريشه      هاپرسشپژوهش براي پاسخ به اين      
  .كنيمها بوده باشند را بررسي ميهايي كه احتمال دارد وطن برقي

  
  زندگي نامه

) ق.ه 450-372 ( ابوالحسين، احمد بن على بن احمد نجاشـى        ، متعلق به  رجال نجاشي 

اولين كتاب رجالي شيعه است كه اطلاعاتي را درباره زندگي نامه يكي از اعـضاي خانـدان                 
دو كتـاب   . كنـد اي مهم مذهب اماميه از قرن سوم به بعد است، ارائـه مـي             برقي كه از علم   

ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشى        ، متعلق به  رجال كشي رجالي پيش از آن؛ يعني      

 و رجال برقي كـه متعلـق بـه خـود خانـدان برقـي                 از علماي نيمه اول قرن چهارم هجرى      
مـوارد بـسياري   ) 4قرن (تند، اما تاريخ قم    فاقد اطلاعات مورد نظر اين پژوهش هس       ١،است

احمـد بـن محمـد بـن خالـد بـن            «  نجاشـي دربـاره    ٢كنداز احمد بن محمد برقي نقل مي      
  :نويسد مي »عبدالرحمن بن محمد بن علي برقي

جد ابـو  ) والي كوفه در آن زمان    (يوسف بن عمر    . ابوجعفر اصلش كوفي است   
 و پس از شهادت زيـد بـن علـي بـن             جعفر؛ يعني محمد بن علي را زنداني كرده       

رساند و خالد خردسال بـا پـدرش عبـدالرحمن بـه            ، وي را به قتل مي     حسين
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   ٣.كندسوي برقروذ فرار مي
هـا، وثاقـت و در عـين حـال نقـل ايـشان از راويـان ضـعيف و                    نجاشي سپس از كتاب   

ي هـاي رجـال  گويد كه به طـور مفـصل در كتـاب   هاي مرسل سخن مياعتمادش به روايت  
هـم  . كنـد اي به مقام ابـوجعفر برقـي وارد نمـي   بدان پرداخته شده است و در نهايت خدشه 

هـاي  ، بزرگ اهل قم در آن زمان به دليل ضـعف روايـت             چنين، احمد بن محمد بن عيسى     
گردانـد و   كند، ولي پس از مدتي، ايشان را باز مـي         ايشان، وي را تضعيف و از قم اخراج مي        

   ٤.نمايدتكريم مي
يع يكند كه احمد بن محمد بـن عيـسي در تـش           به اين نكته اشاره مي    ) 7قرن  (ن داود   اب

كند تا نقصي را كه به شخصيت ابوجعفر        جنازه ابوجعفر برقي با سر و پاي برهنه شركت مي         
 نكته حائز اهميت درباره مقام علمي ايشان، پركار بودن          ٥.برقي وارد كرده بود، جبران نمايد     

 المعارف واقعـي  ةن است كه شايد بتوان از آن به عنوان نخستين داير   و وجود كتاب المحاس   

نجاشـي دربـاره   . دانـد ق ميه  280ق و يا ه 274نجاشي سال وفات وي را . شيعي نام برد  
  : گويدپدر ابوجعفر؛ يعني ابوعبداالله محمد مي

   ٦.وي مولاي ابوموسي اشعري و منسوب به برقه رود از سواد قم است
 ابوعلي حسن بن خالد و ابوالقاسم فضل بن خالد، بـه عنـوان بـرادران                نجاشي سپس از  

- فضل بن خالد كه فقيه بوده است، نام مي  ابوعبداالله برقي و از علي بن علاء به عنوان نوه         
  .پردازدهاي ابوعبداالله برقي ميبرد و به معرفي كتاب

را مولاي ابوموسي   نكته كليدي در اين جا اين است كه نجاشي، ابوعبدالله محمد برقي             
 و برخـي مـولاي      ٨ و بعضي منابع وي را مـولاي حريـر بـن عبـداالله             ٧اشعري دانسته است  

 قبيله و در نتيجه نسب اوليـه        ، مولا بودن ايشان، شناخت اجداد     ٩دانندابوالحسن اشعري مي  
توان سر سلسله خاندان برقي را معرفي       كند و به راحتي نمي    اين خاندان را بسيار مشكل مي     

  . دكر
 در كوفـه  منين حضرت علـي ؤبا توجه به اينكه ابوموسي اشعري را در زمان اميرالم       
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بينيم، به احتمال قريب به يقين، وي پس از فتح قم، برخي از اعضاي خاندان برقي را با               مي
سـرزمين خـويش،    به  اند با فرار از كوفه      ها كه اهل قم بوده    خود به كوفه برده است و برقي      

انـد و در زمـان فـرار آنهـا،     ها موالي اشـعريون بـوده  اين موضوع كه برقي. دگردنقم باز مي 
اشعريون به قم مهاجرت كرده بودند، انگيزه آنان را براي بازگشت بـه قـم مـضاعف كـرده              

  ١٠.است
اند، تنهـا احتمـالي اسـت كـه بـه ايـن             در اين صورت ايشان از ابتدا نسبت برقي داشته        

كـه هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه            » بـرق «بودن واژه   كند عربي   استدلال خدشه وارد مي   
تـوان در  پاسخ اين اشـكال را مـي  . اي در قم عجم، اسمي با ريشه عربي داشته باشد      منطقه

اي فارسـي اسـت و تركيـب واژگـان          واژه» رود« در واقـع  . بررسي كرد » برق رود «تركيب  
در » بـرق رود «شـويم كـه تركيـب    مـي   فارسي صحيح نيست، از اين نكته متوجه -عربي  

-بوده است و عربان براي تلفظ، آن را معرب كـرده          » برگ رود «اصل تركيبي فارسي چون     
درايـن  . اين احتمال نيز وجود دارد كه اين اشتباه به دليل تصحيف صورت گرفته باشـد              . اند

برف بسيار و سردي مشهور آب قـم در         . دانست» برف رود «توان اين تركيب را     صورت مي 
  ١١. اين تصحيف باشدند قرينهتواگذشته، مي

  
  وطن احتمالي خاندان برقي

  برقه
اي ديگر و به صورت غير       در معاجم جغرافيايي به دو صورت اضافه شده به كلمه          ١٢برقه

شـود كـه بررسـي آن       هاي زيادي را شامل مي     مكان ،صورت اضافه شده آن   . آيداضافه مي 
 از لطف نيست كـه دههـا مـورد از      مناسب اين بحث نيست، هم چنين بيان اين نكته خالي         

 جغرافيا يافت مثل برقه أثماد، برقـه الأجـاول، برقـه الأجـداد،              هايباتوان در كت  آن را مي  
برقه  برقه أحواذ، برقه أخزم، برقه أروى، و برقه أظلم،         برقه أجول، برقه أحجار، برقه أحدب،     

رقه الأوجـر، برقـه الأودات، برقـه        برقه الأمالح، برقه الأمهار، برقه أنقد، ب       أعيار، برقه أفعى،  
ياقوت بيش از صد مـورد را جمـع آوري           ١٣.بارق، برقه ثمثم، برقه الثور، برقه لدا، حوز برقه        
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  ١٤.هيچ كس قبل از او، اين كار را نكرده است، كرده كه به گفته خودش
درباره صورت مطلق و اضافه نشده آن، بيشتر معاجم جغرافيايي نام پـنج برقـه را ذكـر                  

  ١٥:كنندمي
  .اي كه ميان اسكندريه و افريقيه استبرقه) الف
  .اي كه از نواحي يمامه استبرقه) ب

   است6 النبيةيناي كه در مدبرقه) ج

  . اي كه موضع يكي از ايام العرب استبرقه) د
  .از نواحي جبل است اي كه از روستاهاي قم قديم وبرقه )ه

و آباد ميان افريقيه و اسـكندريه اسـت كـه     از شهرهاي بزرگ، مهم  :برقه افريقيه ) الف
عمروعـاص در   . خاكش و حتي لباس مردمانش سرخ است و شش ميل تا دريا فاصـله دارد              

رفـت، آن جـا را بـه        ق پس از فتح اسكندريه در حالي كه به سوي مغـرب مـي             ه  21سال  
يي  يعقوبي، آن را داراي درهاي آهنين، خنـدق و ديوارهـا           ١٦صورت مسالمت آميز فتح كرد    

   ١٧ .اندداند كه ديوارهايش به دستور متوكل ساخته شدهمي
 حدود العـالم   و   ١٨كندابن فقيه، خراج برقه را در كنار خراج افريقيه و اسكندريه بيان مي            

، آن را شهري نـه      صورة الارض اما صاحب    ١٩،كندآن را داراي لشكري دائمي توصيف مي      

اري از منابع، فتح ايـن شـهر همـراه بـا      در بسي٢٠.داندبزرگ و نه كوچك، بلكه متوسط مي 
زيرا در اين منابع، مغرب به دو نيمه شرقي و غربي در كنـاره               ٢١؛شودبيان مي » زويله«فتح  

نيمه شرقي از برقه، افريقيه، تاهرت، طنجه، السوس و زويلـه و  . گردددرياي روم تقسيم مي   
   ٢٢.شودتوابع اين اقاليم و نيمه غربى از اندلس تشكيل مي

بـر ايـن اسـاس،      . كننـد ي از منابع، قدمتي بسيار كهن تر براي اين شهر بيان مـي            بعض
 كـشته   ملكشان جالوت به دست حـضرت داود      ،  زماني كه بربرها ساكن فلسطين بودند     

دو روستا از روسـتاهاي     ،  »مراقيه«و  » لوبيه«شد و بربرها به سوي مغرب روانه شدند تا به           
سـپس بربرهـا در آن   . وم و از باران مـشروب بودنـد  مصر غربي رسيدند كه از آب نيل محر    
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، »لواتـه «به مغرب رفتند و ساكن جبال شدند و       » مغليه«و  » زنانه«. سرزمين پراكنده شدند  
   ٢٣.انطابلس كه همان برقه است را براي سكونت برگزيدند

ابـوبكر أحمـد بـن عبـداالله بـن           تـوان بـه   هاي منسوب به اين منطقه مـي      از شخصيت 
بـرادرانش، محمـد و      ن سعيد بن زرعـة زهـري برقـي، مـولاى بنـي زهـرة و               عبدالرحيم ب 

 را بـراي شـهر      هياقوت از قول بطليموس، نام مهدي     . اشاره كرد  ٢٤عبدالرحيم پسران عبداالله  
  ٢٥.كندبرقه ذكر مي

در منابع از برقه قم تنها يك بار و آن هم درباره نسبت خاندان برقي بـه ايـن منطقـه،                     
هـا منبـع    ، ولي برقه افريقيه در منابع بسيار مشهور اسـت و در ده            سخن به ميان رفته است    

اين توجه شايد به اين سبب باشد كه بيشتر جغرافيانويـسان از            . درباره آن مطلب وجود دارد    
هـاي  داراي گـرايش  ،  اهل سنت هستند و برقه افريقيه كه به دست عمروعاص فـتح شـده             

هاي شيعه بوده است، بنابراين برقه قم مورد        سني بوده و برقه قم تابع منطقه قم با گرايش         
  .مهري جغرافيا نويسان قرار گرفته استبي

مهمـي در    هـاي از سوي ديگر افريقيه، منطقه بسيار مهم و استراتژيك بوده و حكومت           
علاوه بر آن، پس از فتح افريقيه، فرهنگ و تمدن اين سرزمين بـه              . آن تشكيل شده است   

 ولي ايران پس از فـتح نيـز، فرهنـگ و تمـدن پارسـي                ،شدمرور به فرهنگ عربي تبديل      
  . هاي نويسندگان عرب تأثيرگذار باشدتواند در گرايشخويش را حفظ كرد و اين مي

با توجه به اهميتي كه برقه افريقيه در منابع دارد، اگر خاندان برقـي منـسوب بـه ايـن                    
شـدند، در منـابع ذكـر       آورده مـي  بودند، حتي اگر به عنوان موالي از افريقيه به حجاز            ناحيه
اي بـودن آنهـا مطـرح       توان، تشيع خاندان برقي را دليلي بر رد افريقيـه         بنابراين مي . شدمي
  .كرد

بنـابراين انتـساب و عـدم       .  از اين منطقه اطلاع چنداني به دست نيامـد         :برقه يمامه ) ب
  .انتساب افراد بدان منتفي است

احيه از اموال بني نضير بوده اسـت و كـه مخيريـق             شود اين ن   گفته مي  :برقه مدينه ) ج
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 وصـيت  6يهودي قبل از جنگ، اين مكان را به همراه اموالي ديگر براي پيامبر اسلام               

 ايـن   ٢٦. و نفقـات و صـدقات ايـشان درآمـد          6كرد و بدين سان جزء اموال رسـول االله        
 انتساب نيست و    رود مكاني در حد مشربه ام ابراهيم بوده است، قابل         منطقه كه احتمال مي   

 توانسته است در منابع جـايي بـراي خـود بـاز كنـد و                6به دليل ارتباطش با رسول االله     
  .نامش تاكنون حفظ شود

 مكاني كه يكي از وقايع معروف عرب در آن اتفاق افتاد و جزء ايام               :برقه ايام العرب  ) د
شـهاب، يكـه سـوار      ،  يزيد بن حرثة يا برد يشكري     ،  در آن روز و در آن مكان      . العرب درآمد 

 جز اين مطلـب اطـلاع خاصـي از ايـن            ٢٧.هبود از بني تميم را اسير كرد و بر او منت نهاد           
نيز به دليل اين كه بيـشترين اهميـتش از بـاب زمـان              » برقه«اين  . مكان در دست نيست   

  .خاص آن است، قابل انتساب نيست
-ته است كه احتمال مـي     نام داش » برقروذ«يا  » برق رود « برقه قم در اصل      :برقه قم ) ه

را در  » بـرق رود  «قمي در تاريخ قم، نام      . تغيير نام يافته است   » برقه«رود براي سهولت به     
  :نويسدكند و در اين باره ميتوضيح رودخانه قمرود بيان مي

گفتنـد   برابر تيمره و برق رود چشمه بود بسيار آب بديهى كه آن را كُب مـى              
ع ميشد از چشمه كُب رود بـود يعنـى از وادى            بيشترين اين آب كه بزمين قم جم      

  ٢٨.كُب بعد از آن كُب رود را معرّب گردانيدند، قمرود گفتند
و همگي را    »كرج ابي دلف  « و   ٢٩»جابِلَق« ،  »فائقين«را نزديك به    » برقروذ«يعقوبي،  

را از  » بـرق الـروذ   «خرداذبـه نيـز      ابـن  ٣٠.شـمرد مـي  ميان چهار كوه و از توابع اصفهان بر       
ق و  ه  189 با توجه به اسـتقلال قـم از اصـفهان در سـال               ٣١.داندهاي اصفهان مي  قرستا

 ساير. شوند آنها از اصفهان، اين مكان ها از توابع قم محسوب مي           ٣٢فاصله شصت فرسخي  
البتـه، برخـي از     . داننـد را بدون هيچ قيـدي از توابـع قـم مـي           » برقه«يا  » رودبرق«منابع،  

در نزديكـي روسـتاي     » بيرقون«را بر رودخانه    » برقه رود  «احتمال تطبيق ،  محققان معاصر 
 ٣٣.دهنـد اي معروف به شاهزاده اسماعيل مـي     وشنوه در پنج فرسنگي قم و مجاور امام زاده        
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  . اگر اين احتمال صحيح باشد، برقه هيچ گاه تابع شهر ديگري نبوده است
ن گونـه كـه برخـي       رسد؛ چرا كه همـا    البته درستي اين احتمال دور از ذهن به نظر مي         

 ٣٤.نام بـرده شـود    » برقاني«بايد  » برقون«يا  » بيرقون«گويند، منسوب به    مي محققان نيز 
هرچند كه وجود دهي ويران در جنوب غربي قم به نام بيرقـون و سـدي تـاريخي و رودي               

ر در نزديكي بيرقون كه هم اكنـون نيـز موجـود اسـت، احتمـال                باستاني به نام كُوار يا كُبا     
 بـا ايـن     ٣٥.كنـد تقويت مـي  » كُب رود «را بر   » كُبار«و  » برق رود «را بر   » بيرقون«تطبيق  

وجود، ناسازگاري جغرافيايي اين احتمال را نيز با آن چه كه منـابع كهـن دربـاره مجـاورت                   
 جغرافيـايي   آن چه با اين داده    . ر نظر گرفت  گويند، بايد د  برقه با جاپلق و كرج ابي دلف مي       

  ٣٦.امروزي در استان مركزي، برق رود باشد» بربرود«سازگاري دارد، اين است كه 
  : نويسدقمي به نقل از ابوعبداللّه حمزة بن حسن اصفهانى مي

ــن محمــد اشــعث را در روز    ــدالرحمن ب ــن يوســف، عب كــه چــون حجــاج ب
زيمت كرد و اصحاب و يـاران او در شـهرها           ديرالجماجم بگرفت و مردم او را به      

متفرق شدند و جماعتى از ايشان بطرف اصفهان عدول كردند و ايـشان از چهـار                
قبيله بودند از قبيله تيم و قيس و عنزه و اشاعره، تيم، بقريه طيره از رسـتاق جـى    

رق عنزه برستاق جاپلق و ب    .... . قيس برستاق انار و ثيمره    .... . اصفهان فرود آمدند  
   ٣٨ ٣٧اشاعره برستاق كميدان.. . رود فرود آمدند
در » عنزه«از قبيله    هاييشود كه قبل از خاندان برقي، عرب      به اين ترتيب مشخص مي    

 اين گزارش به اين دليل داراي اهميت است كه شبهه عربـي بـودن               .اندبرقرود ساكن بوده  
  .تواند برطرف كندرا مي» برقه«واژه 

  
  برقهشهرهاي ديگر با نام 

ايـن منطقـه، روسـتاي نيكـويي اسـت در      . هاي منطقه زوزان استبرقه نام يكي از قله  
با  ٣٩.هاي ارمينيه، اخلاط، اذربيجان، دياربكر و موصل كه اهلش از كردها هستند           ميان كوه 
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. باشـند رود كـه اهـالي از اهـل سـنت           توجه به كرد بودن اهالي اين منطقـه، احتمـال مـي           
  .خاندان برقي باشد» برقه«تواند نمي بنابراين، اين مكان

  
  شهرهايي با نام هايي شبيه برقه

اي در خوارزم كه منسوبان به آن جا را برَقي مي گويند، مثل الفقيه ابـوبكر                منطقه: برقَ
 الخوارزمي كه از خانداني بزرگ در خوارزم بودند و به بخارا منتقل و ساكن آن جا                ٤٠البرقي 

ابـراق، برقـان و     «جمـع آن      و ٤١است و در اصل لغتي پارسي     » بره«ب  اين برقَ معر  . شدند
انـد كـه بـه       مصححان و محققان منابع، تشديدي بر روي ياي برقي نهاده          ٤٢.است» بِرقان

بـه هـر روي،     . باشد، اين تشديد بايد روي راء نيز باشد       » برّه«رسد، اگر برقَ معرب     نظر مي 
تـوان   بگذريم، از بزرگ و معروف بودن آنهـا نمـي          »برَقي  « اگر از اهل سنت بودن خاندن       

جـا بودنـد، از نظـر محققـان جغرافيـا دور      هاي شيعه قم، اهل آنبنابراين اگر برقي . گذشت
  .ماندندنمي

خيـره  «و  » درخـشيدن «معنـاي مـصدري     » بريـق «و  » برَقـان «از نظر لفظي،    : برْقانُ
اين لفظ  . برندبه كار مي  » و درخشنده تابان  «را در معناي    » برقان«دهند، پس   مي را» شدن

   ٤٣.هاي متلون و مفرد آن برقانه استبه معناي ملخ
از نظر جغرافيايي، برقان از روستاهاي شرق جيحـون اسـت كـه حدفاصـل آن و شـهر                   

هاي معروف  از شخصيت . دهدياقوت خبر از مخروبه بودن آن مي      . خوارزم، دو روز راه است    
   از أبوبكر احمد بن محمد بن احمد ابن غالب خـوارزمي برقـاني             توانمي جاو منسوب به آن   

   ٤٤.نام برد) قه  336-425(
-خوانده مي » برقي«و نه   » برقاني«از نام اين شخص معلوم شد كه منسوب به برقان،           

شـود كـه يكـي از       هاي جغرافيايي نام برده مي    ديگري در كتاب  » برقان«همچنين از   . شود
دهخـدا،  ٤٥است» حمزة بن يوسف سهمي   «صيت مشهورش   روستاهاي جرجان است و شخ    

 كنـد، ولـي يـاقوت،     تلفـظ مـي   » برقـان «روستاي خوارزمي را بِرقان و روستاي جرجاني را         
  ٤٦.داندرا جايي در بحرين مي» برقان«
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نام آبي است در نزديكي گودال خالد، براي بني ابي بكر بن كـلاب كـه بعـدها                  : برْقانية
 و فرد منسوب    ٤٧شودبه ساكنان آن جا، بنو برقان گفته مي       .  بكر شد  براي بني كعب بن ابي    

  .خوانده شود» برقاني«به اين ناحيه بايد 
 و از نظر جغرافيايي نام مكاني است، ولي ياقوت جـاي            قةاز نظر لفظي، تثنيه بر    : برْقَتانِ

 و بـه همـين سـبب پيـدا كـردن افـراد منـسوب بـه آن، امـري                     ٤٨كندآن را مشخص نمي   
  .شوندخوانده مي» برقتاني«افراد منسوب به اين ناحيه . مكن استغيرم

-مـي » ابـرق «و ياقوت حموي، مؤنث     » برقه«دهخدا از نظر لفظي، آن را مونث         :برقاء
به صـورت   . رودبه صورت غيرمضاف و به صورت مضاف به كار مي         » برقه« و مانند    ٤٩داند

» باديـه «ا و هم چنين نام مكاني در        غيرمضاف، نام روستايي در شرق نيل در نزديكي انصن        
برْقـاء الأَجـدين،   . كاربردهاي فراواني دارد كـه از آن جملـه اسـت   ، به صورت مضاف  . است

، برْقاء ذي ضاَل، برْقاء قَرمْـد، برْقـاء اللُّهـيم، برقـاء              برْقاء أُعامق، برْقاء جنْدب، برقاء شمليل     
هم چنين، شخـصيت مـشهوري منـسوب بـه ايـن            .. .  و ٥٠، برْقاء هيج  مطْرِف، برْقاء النِّطاع  

  . نام برده شوند» برقائي«ها، بايد شود و افراد منسوب به اين مكانها يافت نميمكان
در پايان لازم به ذكر است كه اگر بيش از اين، وارد مقوله تصحيف شويم، دچار چنـان                  

-هـاي گـسترده باسـتان      به كمك كـاوش    سردرگمي خواهيم شد كه برون رفت از آن، جز        
هايي كه در ايـن مقالـه       براي نمونه كافي است، علاوه بر مكان      . شناسي ممكن نخواهد بود   

از توابـع   » برزرود«،  »بادرود«،  »طرق يا طرق رود   « هاي ديگري نظير  بيان شدند، به مكان   
  . اشاره كرد٥١نطنز

  
  نتيجه

حيه برقه افريقيه، برقـه قـم و بـرق     با بررسي و كاوش در منابع مشخص شد كه سه نا   
با توجه به اهميتـي كـه   . نسبت خاندان برقي به برقه قم هستند     خوارزم موجب تشكيك در   

اين سه ناحيه و افراد منسوب به آنها در منابع دارند و با كمك برهان خلفي كه در بررسـي                    
گرفـت كـه خانـدان      توان نتيجه   هاي مشابه استفاده شد، مي    هايي با نام  اين نواحي و مكان   
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برقي قم از نسل محمد بن علي كوفي از موالي اشعريون هستند كـه از قبـل منـسوب بـه                     
ها اقامت در كوفه از آن جا فـرار         اند و با اشعريون به كوفه مي روند و پس از سال           آنجا بوده 

عبدالرحمن، فرزند محمد بن علي كوفي و نوه اش خالد، نخستين كـساني بودنـد               . كنندمي
  .كنندشوند و نسب خويش را حفظ ميگردند و در آن جا ساكن ميمي ه برقه قم بازكه ب
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  هانوشتپي

                                           
 متعلق به ابو جعفر احمد بن ابى عبد االله محمـد بـن              رجال برقي كنند كه   برخي گمان مي  . 1

مـد بـن     را اح  رجـال برقـي   اما محمدتقي تستري، صـاحب       است،) ق 280 يا   274(خالد برقى   
صـدوق از او روايـت       كند و يا احمد بن عبداالله برقي كه       عبداالله برقي كه كليني از او روايت مي       

كند كه از شاگردان سعد بن       تصريح مي  رجال برقي صاحب  كه  اينداند و با توجه به      كند، مي مي
رقـي  عبداالله قمي و عبداالله بن جعفر حميري است و اين دو شاگردان احمد بـن ابـي عبـداالله ب                   

 چـاپ   قاموس الرجال، ،  محمدتقي تستري ( .داندتر به واقعيت مي   اند، احتمال دوم را نزديك    بوده
  .)45، ص1ق، ج.هـ141مؤسسه نشر اسلامي، : دوم، قم
ميـراث  ،  رسول جعفريـان  . رسول جعفريان اين موارد را هيجده مورد احصاء كرده است         . 2

  )1376، 43 شماره ژوهش،آيينه پفرهنگي شيعه در تاريخ محلي و جغرافيا، 
موسـسه نـشر اسـلامي،    : ، قمم چاپ ششرجال نجاشي، احمد بن علي بن احمد نجاشي،   . 3
  .76ق، ص1418
گـستردگى دانـش تـاريخى و ادبـى     «: رسول جعفريان درباره علت اين اتهام مي نويـسد       . 4

صر اول احمد سبب شده تا همانند ساير اخباريين ـ نامى كه براى مورخان ع  محمد و فرزندش
هـاى  مانى كه محدثى روى بـه نقـل       ز... متهم به نقل از افراد ضعيف شوند       - شدبه كار برده مى   

تاريخى بياورد، براى تكميل كارش از بسيارى از افراد نقل خواهد كرد و درست همين جاست                
بـه  . كننـد هاى وى سر سازگارى ندارند، او را متهم به ضعف مـى           كه كسانى كه با برخى از نقل      

.. .هاي رجال شناسان مصون مانده باشدتوان در آن عصر يافت كه از حمله   درت مورخى را مى   ن
ابن غضائرى دقيقا اشكال احمد را همين دانسته كه بر مشى اخباريين ـ يعنى مورخين ـ از هـر    

  .مانه. »كندكسى اخبار را نقل مى
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، 1383 دانـشگاه تهـران،      :تهرانرجال ابن داود،    تقي الدين حسن بن علي بن داود حلي،         . 5
  .40ص 
  .335  صپيشين، نجاشي،. 6
هاي رجالي خويش از نجاشـي نقـل        احتمالا ابن داود و حلي نيز اين مطلب را در كتاب          . 7
، ، جمال الدين حسن بن يوسف بـن علـي بـن مطهـر حلـي               309 ص پيشين،ابن داود،   . اندكرده

  .139ق، ص1402كتبة الرضي، م:  چاپ دوم، قمخلاصة الأقول في معرفة أحوال الرجال،
موسـسه  :  قـم  )ءكتـاب الـضعفا   (رجـال ابـن غـضائري       ابـن غـضائري،     احمد بن حـسين     . 8

  .93، ص 1، ج 1364اسماعيليان، 
، )محـدث (تصحيح سيد جلال الدين حـسيني       المحاسن،  احمد بن محمد بن خالد برقي،       . 9
  .11، مقدمه ص 1370دارالكتب الاسلاميه، : تهران
، تنها موالي اشعريون بودن خاندان برقي را دليل مهـاجرت آنهـا بـه قـم                 برخي محققان . 10
  .پيشين رسول جعفريان،. انددانسته
هاي آب فراوان وجـود     در آن جا چاه   «: دلف درباره قم چنين آمده است     در سفرنامه ابي  . 11
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